
 

 حکیم ابوالقاسم فردوسی

سرای ایران، زنده نگاه دارنده زبان پارسی،  سراینده بهترین شاهکار  فردوسی نامدارترین شاعر حماسه

های حساس تاریخ است که با  است. شاهنامه در واقع سرگذشت قوم ایرانی در برهه شاهنامهادبی جهان یعنی 

قرن  های فرهنگی و اجتماعی زمانه در اتکا بر مآخذ و منابع مکتوب و شفاهی ایران باستان، زیر فشار ناسازگاری

ای باشکوه و هنرمندانه از چندین سده از  چهارم هجری به شکلی حماسی سروده شده است. شاهنامه منظومه

جای شاهنامه با اشاره به راویان کهن، از جمله  رویدادهای تلخ  شیرین قوم ایرانی است. فردوسی در جای

ها پیش از  رسد حکیم توس از سال ظر میدانشور دهقان و مجموعه او، شاهکار خود را به نظم در می آورد. به ن

کرده است. فردوسی نیک  های کهن غور و تفحص  به نظم درآوردن شاهنامه، در مآخذ و روایات افسانه

اش با روایات و منابع  ای از منظومه اند تا ببینند گوشه دانسته که معاندان بسیاری در پیرامون او به کمین نشسته می

اعتبار جلوه دهند. دیگر آنکه دهقانانی بودند که به  بر او خرده گیرند و کارش را بیکهن همخوانی ندارد تا 

 توانستند قلب روایات را تاب آورند.  های خود، نمی ها و گردآورندگان سرگذشت خاندان عنوان راویان خاطره

ف و پنج سال را صر ( بیش از سیهجری شمسی 319-397فردوسی در عمر هفتاد و هشت ساله اش )

نظم شاهنامه کرد. هنگامی که او کار نظم این اثر بزرگ بی مانند را آغاز کرد سلطان محمود غزنوی هنوز به 

سلطنت نرسیده بود و نقل اینکه شاهنامه به توصیه دربار غزنه و در ازای دریافت صله سروده شده است بی پایه 

 ترین اعتبار تاریخی ندارد. وچککو روایات و اینبوده، 

زندگی فردوسی، روزگار سخت چیرگی تازیان و ترکانبر ایران بون ایام موفق و مقرب آنهائی بودند  دوران

که  که به تازی نوشته و می سرودند و سخن می گفتند یا کارشان گرامیداشت و ستایش ترکان بود، در حالی

ترکان و تازیان بود.  شاهنامه به روشنی در وصف برتری فرهنگ و ادب ایران و ایرانی و نکوهش یکه تازی

بنابراین، فردوسی شاهنامه را نه به اندیشه جاه و مال درباری، بلکه درست برخلاف گفته عروضی، با عشق به 

زنده نگاه داشتن فرهنگ باستانی شکوه مند و پرمایه ایران و ایرانیان و مبارزه با ستیزه جوئی و تسلط اعراب 

 مهاجم به نظم آورده است.

آفرین شاهنامه آنجاست که فردوسی در توصیف جنگ ستاینده  صویر نبردهای بزرگ و حماسهراز زیبایی ت

سازد. در برابر توصیف  داد است و گویی در پی آن است که خواننده بیدار را در این دادخواهی با خود همراه 

گیرد؛ پیروزی داد همراه با اعتنا بماند و همواره جانب داد را می  های برانگیزنده فردوسی خواننده نمی تواند بی

ترین احساسات انسانی، خواننده شاهنامه را همواره با مضامین عالی داستان  آزادگی، لبریز از بهترین و پاک

همدل می سازد. نبردی سخت و دشوار که پیروزی داد در آن آسان نیست، ولی فردوسی با توانائی شگرف بیان، 



رود.  آراید که خواننده پرکشش همراه با داد به جنگ بیداد می چنان می استواری منطق و پاکی اندیشه میدان را

نمونه بارز و چشمگیر چنین نبردی در داستان رستم و اسفندیار آمده است. فردوسی با بازآفرینی شخصیت 

ناپذیر  ها و تنگناهای زندگی سربلند و شکست رستم، قهرمانی جدید آفرید و این قهرمان را در همه جنگ

 ر کرد. تصوی

شاهنامه ماندگار، آن بود که پیوند ایرانیان را با به نظم کشیدن در  "ساله رنج سی"هدف فردوسی از این 

گذشته درخشان و فرهنگ پربارشان استوار سازد و از فرهنگ و اندیشه والای انسانی کاخی بلند در برابر جهل 

 و ستیز دشمنان بیگانه بنا کند.

زمانی که بعضی از  ن را مردم نالایق گرفته بودند،ایامی که سراسر ایرا»... نویسد:  یاد مجتبی مینوی می زنده

نهادند، در ایامی که ناله برخی از  دادند و برتر می وزرا و رجال نامدار ایران نژاد عرب را بر نژاد ایرانی ترجیح می

ویش جهانی را ترسیم می سازد دانشمندان از نقص و کوتاهی زبان فارسی بلند بود، فردوسی شاعر از خیال خ

شکن  خواه و دلیر و مردانه و دشمن پرست و ملت که در آنجا همه بزرگان و نامداران و گردنکشان ایران وطن

گریختند. درآن عالم هر چه  پرستیدند و از ننگ و زشتی و بدکاری می بودند. جمال و جلال و کمال را می

خواه تازی، همگی فرومایه و حقیر و زبون بودند. داستان آن بزرگان غیرایرانی بود، خواه ترک و خواه رومی و 

دید و وصف  و نامداران در دفاتر ثبت بود. فردوسی بنای شاهنامه را بر آن دفاتر نهاده بود، اما عالمی که او می

بلندی به زبان آمد، و اشعار فصیح و بلیغ و  کرد فقط در خیال او موجود بود و به قوه شاعری او به بیان درمی می

خواند غیر از آن چیزی بود که خود به قلم  شد، آنچه او در کتب می شیرین و نیرومند فارسی توصیف می

کرد، مردگان را زنده کند، دلیران و  القدس همان بکند که مسیحا می مدد فیض روح خواست که بی آورد. می می

ن و شنوندگان آنان را با دید باطن بتوانند دید، شاید شاهان و بزرگان پیشین را چنان توصیف نماید که خوانندگا

 «ند که شایسته فرزندان چنان بزرگوارانی باشد.ا نهاز دیدن آنها عبرت بگیرند، رگ غیرتشان بجنبد و کاری بن

، «روایات تاریخی»، «حماسه پهلوانی»، «اساطیر ایرانی»نظیری از  طور کلی مجموعه بی شاهنامه، به

های مستقل بلند و کوتاه حماسی و غنایی و روانی است که با تعادل و توازن بیش از اندازه  استانو د« ها افسانه»

و دقیق در چارچوب سرگذشت و تاریخ سنتی و داستانی قوم ایرانی از آغاز آفرینش تا شکست قادسیه با بیان 

ملی گرانقدری است، به رشته نظم فردی، که شایسته تخلید و تثبیت چنین سند   آمیز و منحصر به شاعرانه و نبوغ

باشد که « حماسه ملی ایران»ترین عنوان برای شاهنامه همان  کشیده شده است. با نکاتی که گفته شد، شاید جامع

اند و مورد قبول جامعه فرهنگی ایران و همه محافل  و دیگران پذیرفته« برتکس»و « ماسه هانری»و « نلُدکه»

گاهش، هجری شمسی در زاد 297(. فردوسی بزرگ در سال 1379)احتشامی، شناسی قرار گرفته است  ایران

 درگذشت. روستای پاژ از توابع توس، 
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